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  مقدمه

بـاور صـادق «ای از فلسفه است كه به حدود و ثغور معرفت يا همان  شناسى شاخه معرفت

كه بـه  بودای از علوم توصيفى  شناسى گونه تا اوايل سدۀ بيستم معرفت. پردازد مى »موجه

شناسـانى ظهـور  سـدۀ بيسـتم معرفت ميانـه، اما در پرداخت مى» يست؟معرفت چ«پرسش 

بردنـد  آنها به ايـن نكتـه پى. دانستند كردند كه ديگر معرفت را صرفاً علمى توصيفى نمى

؛ از اين پـس، تأثيرگذار باشدكسب معرفت فرايند تواند در  كه مقولۀ اختيار در آدمى مى

ای نيـز قـرار  در جايگاه يك علـم توصـيهلكه ، بشناسى صرفاً علمى توصيفى نبود معرفت

» معرفت چگونه بايد تحصيل شـود؟« كه داد پرسش پاسخ مىاين اين علم بايد به . گرفت

اولاً، بررسى چگـونگى : شناسى دو بعد دارد شناسان دريافتند كه معرفت معرفت تدريج به

پرسـش دوم، ضـرورت پاسـخ بـه . بايد و نبايدهای حصول معرفت ؛ ثانياً،حصول معرفت

مواجهـۀ بـا . شناسى را به دانشى دارای مرزهای مشترك با علم اخلاق مبدل كـرد معرفت

  :آيد پديدشناسى  شد سه نوع نگرش به حصر عقلى در دانش معرفت سبباخلاق 

 »باور موجـه«گرا نيز نام دارند،  شناسان كه قرينه اين معرفت :گرايان اخلاقى وظيفه. 1

ای  گونـه ز جانـب شـاهدی حمايـت شـده باشـد و آن شـاهد را بهدانند كـه ا را باوری مى

های يك فرد كاملاً متمايز است و متمركز بـر گـزارۀ بـاور  كنند كه از ويژگى معرفى مى

گونه است كه ميزان شـدت يـك بـاور را قـوت بـاور  قاعده اين ،نزد برخى از آنها. است

كليفورد است كه يك  ،ترين فرد در اين دسته شاخص. )45 ص: 1395چيگنل، (  كند تعيين مى

كـس بـاور  جا و برای همه همواره، همه«او بر اين باور بود كه . گير بود گرای سخت قرينه

توان مبدع نام  كليفورد را مى. )Clifford, n.d( » ی بر مبنای قرينۀ ناكافى نادرست استبه امر

های باورآوری و هنجارهـای نـاظر بـر آن بسـيار  ترديد چالش اخلاق باور دانست، اما بى

  .)13ص: 1395چيگنل، ( د لاك و كانت بازگرد جان  ،پيش از او و شايد به زمان دكارت

وجاهـت بـاور را در پيامـدهای بـاور جسـتجو  اينـان معيـار: گرايان اخلاقى نتيجه. 2

وظيفـۀ اخلاقـى  ،در ايـن رويكـرد آنچـه كليفـورد وظيفـۀ معرفتـى و بنـابراين. كردند مى

شود كه آن حقايق مهم، به بهـای ممانعـت  رفتن حقايق مهم مى خواند موجب ازدست مى
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است كـه متفكری  نخستينويليام جيمز . روند از ورود باورهای كاذب بيشتر از دست مى

گيـرد كـه بـه  او جانـب راهبـردی را مى. )James, 1919: p.1-31( دهـد  ه مىبـه ايـن نكتـه تنبـّ

، حتى اگر از پس اين راهبرد باورهای كاذبى هـم اجـازۀ انجامد مىباورهای صادق بيشتر 

انديشانه بر تعليـق حكـم بـه  ملاحظات مصلحت ،گرايانه در اين رويكرد عمل. ورود يابند

  .)59 ص: 1395چيگنل، ( يابد  جهت فقدان قرائن متقن تقدم مى

شناسان برای توضـيح و فهـم فراينـد  معرفت از ،اين دسته: گرايان اخلاقى فضيلت. 3

محـور شـناخت بـه جـای در اينجـا . جوينـد ها استمداد مى ها و رذيلت شناخت از فضيلت

شـود؛ بنـابراين در  تمركز بر مفاهيم توجيه و تضمين به فضائل و رذائل عقلانى منتقـل مى

گرا اخـذ شـده  كه باوری از فردی با گشودگى ذهـن، تواضـع ذهنـى و اسـتدلال صورتى

گرايان اخلاقـى معيـار وجاهـت  فضيلت. شود باشد، آن باور موجه و عقلانى محسوب مى

  .)261 ص: 1393زگزبسكى، (  كنند وجو مى ائص باورمند جستباور را در خص

هـای قـرآن و  گرايانه بـا آموزه در بحث حاضر ما با توجه به تناسب رويكـرد فضـيلت

بـه  ،ای شناسـى توصـيه احاديث شيعه، در موضع صـاحبان نگـرش سـوم از روزنـۀ معرفت

در دايـرۀ شـرايط اجتهـاد بـه فضـائلى  و ايم شرايط حصول معرفت در اجتهاد نظـر كـرده

  .سازد منزلۀ يك باور فقهى معقول و موجه مى ايم كه فتوا را به پرداخته

ن شـيعه رفتـه ابه سراغ آثار به جای مانده از فقيهان و اصولي ،ها در راستای اين بررسى

گـويى اگـر . طور عينـى در سـنت اجتهـادی خـود يـافتيم شناسى فضـيلت را بـه و معرفت

گرايانه  گرايانـه و فضـيلت گرايانـه، غايت يم اخلاق باور را متشكل از سه قسم قرينهبخواه

 عالمـانشناسـى فضـيلت در مـورد بسـياری از  معرفت ،بدانيم، در فهم باورآوری فقيهـان

  .بيشترين سهم را داشته است

  ارتباط فضائل عقلانى با اجتهاد

سـقراط، افلاطـون و  ، يعنـىباسـتانبندی فضائل به سه فيلسوف برتـر يونـان  عموماً تقسيم

» عـدالت«و» شجاعت«، »عفت«، »حكمت«چهار فضيلت برتر . شود ارسطو نسبت داده مى

به چهار فضيلت ديگـر  رواقيان. اند ترين فضائل انسانى هستند كه به آن اشاره كرده اصلى
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 وعلاقه به حفظ خـود   اشتياق به حقيقت، عظمت و بزرگى روح، شجاعت، :معتقد بودند

اميـد و عشـق  مسيحيان نيز سه فضيلت ايمان، . )129-126ص: 1378اوپى آرمسن، ( استقلال خود 

  .)Aquinas, 1990: p.60( دانستند  خويش مى های فضيلترا سرلوحۀ 

 در انديشـهبار در مباحـث فلسـفى يونـان باسـتان و  ـ عقلانـى نخسـتين فضايل اخلاقى

يگـانگى «او بـرخلاف سـقراط و افلاطـون كـه بـه . )205 ص: تـا ارسطو، بى(  ارسطو مطرح شد

ای دارد  باور داشتند، معتقد بود كه هر يك از اجزای نفس انسان، فضيلت ويـژه» فضيلت

انـد؛ برخـى  نيـز دو گونه ها يلتفضـكه نفس دو بعد عقلانى و غيرعقلانى دارد،  آنجا و از

مربوط به فضـائل  »سخاوت«از فضايل عقلانى و برخى ديگر همچون  »حكمت«همچون 

  .)51 ص: همان( اند  اخلاقى

ای به بحث فضايل  ترين متفكری است كه توجه ويژه در فلسفه اسلامى، فارابى شاخص

او نيز ماننـد ارسـطو يگـانگى . دهد دارد و فضايل، بخشى بنيادين از انديشه او را تشكيل مى

البته از نگـاه او فضـايل رابطـه . پذيرد و به تمايز فضايل از يكديگر باور دارد فضيلت را نمى

  .)Booth, 2016: p.43( تلازمى با هم دارند و داشتن يكى، مستلزم داشتن ديگری است 

ــيلت در معرفت ــث فض ــام  بح ــه ن ــدی را ب ــرد جدي ــى، رويك ــى  معرفت«شناس شناس

در پى داشت كه در آن به جـای توجـه بـه بـاور و  )Virtue Epistemology( »گرا فضيلت

پردازد و به جای تعريـف رايـج از معرفـت و  و صفات آن مىهای آن، به باورنده  ويژگى

تكيه بر مفاهيمى همچون توجيه و تضمين، نقـش فضـايل عقلانـى در تكـوين و تعريـف 

  .شود معرفت برجسته مى

شــناس  ، فيلســوف و معرفت)م1946متولــد ( )Linda Zagzebski( لينــدا زاگزبســكى

كه را  هايى  او عادت. ى فضيلت استشناس معاصر امريكايى و از پيشگامان نظريه معرفت

ــديريت مى ــال را م ــف و امي ــد،  عواط ــى«كنن ــايل اخلاق ــايى  و عادت» فض ــه را ه ــه ب ك

زاگزبسـكى هرچنـد بـه . دنامـ مى» فضـايل عقلانـى« دنـانجام مىگيری بـاور در مـا  شكل

يگانگى فضيلت باور ندارد، تفاوت ميان فضايل اخلاقى و عقلانى را سـطحى و همچـون 

از  .)Zagzebski, 1998: p.56(  دانـد و نـه بيشـتر يان دو فضيلت اخلاقى با يكـديگر مىتفاوت م

و هيچ دليل مهمى در دست نيست  اند فضايل اخلاقى ۀنگاه او فضايل عقلانى زيرمجموع
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دارد  زاگزبسكى بيان مـى. )ibid., p. 172-173( كه نشان دهد اين دو از يكديگر متمايز هستند 

ويـژه در مـورد  بـه ؛كه ميان فضايل اخلاقى و عقلانى روابط علىّ و منطقـى برقـرار اسـت

فضايلى كـه هـم صـورت اخلاقـى و هـم صـورت عقلانـى دارنـد، همچـون شـجاعت و 

اخلاقـى و عقلانـى نمونـه پشـتكار ؛ برای تری در ميان است فروتنى، ارتباط علىّ نزديك

زگزبسـكى، ( اند  رود در واقع يـك فضـيلت شوند كه گمان مى چنان به يكديگر نزديك مى

  .)212 ص: 1396

بندی، تحليـل  برشـماری، دسـته: انـد از ابعاد ديگری از مبحث فضايل عقلانى عبارت

های گونـاگونى بـرای فضـايل عقلانـى  فهرسـت. روابط بينابينى و شناسايى ماهيـت آنهـا

نمونـه در ؛ بـرای هـايى دارنـد اند كه هر يك در برخى موارد با يكديگر تفاوت همردشبر

وگوهـايى شـكل  آيد يا خير گفت فضيلتى عقلانى به شمار مى» اميدواری«كه خصلت اين

آنچـه . )Aaron D., 2015( اند  هايى مطرح كرده حد مطلوب آن ديدگاه دربارهگرفته است و 

گفت تمامى محققان ايـن توان  رود، فضايلى هستند كه مى در اين نوشتار از آن سخن مى

  .مندی آنها اتفاق نظر دارند عرصه بر فضيلت

 شــناس معرفت) Jason Baehr( جيســون بئــربندی فضــايل عقلانــى،  در مــورد دســته

گرا آنها را بر اساس روابط بينابينى و نقش آنها در فرايند پژوهش، به شش گروه  فضيلت

تمركـز كـافى و «، »يـزش آغـازينانگ«او متناظر با شـش چـالش پژوهشـىِ . كند افراز مى

ــب ــابى«، »مناس ــجام در ارزي ــری«، »انس ــت فك ــى«، »تمامي ــاف ذهن ــداری«و » انعط ، »پاي

  .)Jason, 2011: p.21( بندی كرده است  های عقلانى را تقسيم فضيلت

ابعــاد گونــاگون فضــايل عقلانــى رشــد  دربــارۀشــده  در دو دهــه اخيــر آثــار نگاشــته

ای در مـورد چيسـتى ايـن فضـايل،  هـای تـازه يلو تحل ها های داشته اسـت و نظريـ فزاينده

هـای آموزشـى و پژوهشـى مختلـف و چگـونگى رشـد و  های بروز آنهـا در محيط زمينه

هـای  بـه ويژگى شآثـار بارها دربرای نمونه، زاگزبسكى  ؛باروری آنها مطرح شده است

) Robert C. Roberts and W. Jay Wood(وود پردازد يا رابرتز و  های عقلانى مى فضيلت

: ذهـن پژوهنـدهجيسـون بئـر در كتـاب . اند آورده در در اين باره به نگارش  1ثری مستقلا

                                                            
1. Intellectual Virtues; an Essay in Regulative Epistemology. 
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به ابعاد گوناگون ماهيت فضـايل عقلانـى  1فضيلت شناسی بررسی فضایل عقلانی و معرفت

 ى كـردهبررسـتفصيل  را به »شجاعت فكری«و  »گشودگى فكری«پرداخته و دو فضيلت 

تری را در زمينـه نقـش فضـايل عقلانـى در فراينـد آمـوزش و  اثـر تـازه و همچنين است

  2.يادگيری ويراستاری كرده است

های جـدی بحـث  گيری باورهای دينى يكى از عرصـه نقش فضايل عقلانى در شكل

ها در موضـــوع  هـــا و نگاشـــته گراســـت و بخشـــى از تحليل شناســـى فضيلت در معرفت

ایمان مـذهبی و مجموعه مقالات . اص يافته استعقلانى به اين عرصه اختص های تفضيل
  .ای برجسته در اين زمينه است نمونه 3فضایل عقلانی

پژوهـى مسـلمانان نيـز پيشـينۀ  گفتنى است سخن از فضـايل عقلانـى در سـنت اخلاق

 ؛را در اين بـاره رصـد كـرد يىها توان ديدگاه مى نيز درازی داشته است و در آثار ايشان

اخلاق و آداب تعليم و تعلم، به دليـل رونـق ديرينـه بـازار علـم در ميـان ويژه در زمينه  به

خـورد كـه از جملـه  مسلمانان، هم نصوص دينى و هم آثار اخلاقى متعددی به چشـم مى

  4.شهيد ثانى استالمرید   منیةترين اين آثار  مهم

های مسـتقل و برخـى فصـول  در خصوص دانش فقه و اخلاق اجتهـاد، برخـى رسـاله

 از الفقیـه والمتفقـه: جملـهاز  ؛انـد فقاهت به اين موضـوع اختصـاص يافته دربارۀها  كتاب

. د(نگاشـته ابـن صـلاح شـهرزوری  أدب المفتی والمسـتفتی، )ق463. د(خطيب بغدادی 

  ).ق695. د(نوشتۀ ابن حمدان حنبلى  صفة الفتوی والمفتی والمستفتیو ) ق643

ا و ارزيـابى اخلاقـى آن رويكـردی گرا در بحـث باورهـ شناسى فضيلت ورود معرفت

رو بـا  فاعل شناخت اسـت؛ ازايـنعنوان  به در اين رويكرد تمركز بر باورنده. است جديد

نتـايج . ارتبـاطى تنگاتنـگ دارد ،شناسى كه علم شناخت روان آدمى اسـت مباحث روان

                                                            
1. The Inquiring Mind: On Intellectual Virtues and Virtue Epistemology. 

2. Intellectual Virtues and Education: Essays in Applied Virtue Epistemology. 

3. Religious Faith and Intellectual Virtue. 

مـن منتصـف : رین المسـلمینکـآداب العالم والمتعلم عند المف، حسن على ىيحي: كنبرای آگاهى از اين تأليفات،  .4

 .م2003تب العلمية، كنهاية القرن السابع، دار ال ىوحت یالهجر ىالقرن الثان
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يـك ه مثاب به يك نهاد دينى كه متولى استنباط حكمعنوان  به اين پژوهش در نهاد اجتهاد

در ادامـه بـه يـك فضـيلت . توانـد داشـته باشـد معرفت فقهى است، جايگاه شاخصى مى

تأثيرات اين فضيلت بر فرايند اجتهـاد گذار در اجتهاد پرداخته و مصاديقى از تأثيرفكری 

سـاختن ايـن فضـيلت را در تعلـيم و تربيـت  آوريم كه ضـرورت نهادينه تاريخ فقه مى در

  .دهد ن مىنشا عمل درن آينده امجتهد

  فضيلت تواضع فكری

را  تنها آن معـروف اسـت كـه ارسـطو نـه. تواضع، فروتنى يا افتادگى فضيلتى مردد اسـت

» تواضـع«شده  طور گفته دانست؛ همين بلكه رذيلت مى ،آورده است فضيلت به شمار نمى

ا، بخـش تـ اسپينوزا، بى(  آيد مى پديداندوهى است كه از مشاهدۀ ضعف و ناتوانى انسان در او 

هايى اسـت كـه در  تواضع يكى از حالات و وضعيت ،در اين تعريف. )از عواطف 26، قطعه 4

اندوهى برخاسته از باور بـه . كند احساس و عاطفۀ آدمى پديد آمده و او را اندوهگين مى

كانت تواضع را به آگاهى و احساس ارزشى اخلاقـى . )194 ص: 1395اسپونويل، (  يك ضعف

در ايـن  .)يلت كانـت، بخـش دومدكتـرين فضـ(دهـد  كند كه در قياس بـا قـانون رخ مى تعبير مى

  .تواضع فضيلتى مقيم در هر دو ساحت دانسته شده است ،تعريف

نوعان است؛ بـه ايـن معنـا كـه ايـن  تواضع فكری، يك فضيلت در ارتباط با ديگر هم

تحقق تواضع در سـاحت عمـل . خدا و با خود مصداق ندارد فضيلت در روابط شخص با

ظـاهر تواضـع فكـری و  بـه. ق آن در سـاحت بـاور اسـتتر از تحق مراتب ساده و گفتار به

عملى از آن قسم فضائلى است كه در هر دو نوع خود دارای حقيقتى واحد است و صرفاً 

تواضع فكری در ساحت انديشـه و تواضـع . به جهت موضع اعمال فضيلت متفاوت است

تواضع فكری را درجـۀ . )212 ص: 1396زگزبسكى، ( شوند  اخلاقى در ساحت عمل پديدار مى

وعى سرچشـمه تواضـع عملـى ن تر بوده و بـه مراتب دقيق به زيراعالى تواضع بايد دانست؛ 

بودن در فضائل ذهن همواره جـاری  ميان دو رذيلت ۀنظريبرخى بر اين باورند كه  .است

اگر چنين هـم . )169 ص: همان(  نبوده و برخى فضائل فكری دارای دو رذيلت متقابل نيستند
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 .كه گفتيم متنـاظر اخلاقـى آن بـوده و ميـان دو رذيلـت اسـت تواضع فكری چنان ،باشد

اين معنا را در قياس بـا . دانيم را نمى چيز ما همهدادن اينكه  يعنى تشخيص »تواضع فكری«

فضيلت تواضع به معنای آن اسـت كـه انسـان بدانـد و . سنجيم تعريف فضيلت تواضع مى

؛ عزالدين 283 ص: 1388؛ قشيری، 44 ، ص1388ابن عربى، ( اعتراف كند از ديگران برتر و بهتر نيست 

فضـيلتى در سـاحت بـاور » تواضع« ،در اين تعريف .)514-513، ص1389لى كاشانى، محمود بن ع

  .است

های جدی  وجه ايجابى آن با ابهام. شناخت ماهيت اين فضيلت فرايندی پيچيده است

مراتب  وجـه سـلبى آن بـه. همراه است كه تبيين آن را با مشـكلاتى همـراه سـاخته اسـت

رابرتـز و وود معنـای . ت اين فضيلت مؤثرتر اسـتتر و تبيين آن در جهت شناخ فهم قابل

: هايى همچـون رذيلت. كنند های سلبى آن روشن مى فضيلت عقلانى فروتنى را با دلالت

، )Hyper-autonomy(» گزاف آيينى  خود«، )Egotism(» خودمحوری«، )Conceit(» غرور«

» ىفخرفروشــــــــ«، )Pretentiousness(» تظــــــــاهر«، )Grandiosity(» خودنمــــــــايى«

)Snobbishness( ،»جســارت «)Impertinence presumption( ،»نخــوت «)Haughtiness( ،

ـــــه حق« ـــــلطه«، )Self-righteousness(» جانبى ب ـــــاه«، )Domination(» جويى س طلبى  ج

ــــــه ــــــودبينى«، )Selfishambition(» خودخواهان ــــــر«، )Self-complacency(» خ » تكب

)Arrogance ( تفــرعن«و «)Vanity ( )C. Roberts & Wood, 2007: p.236( . شــناخت ماهيــت

تواضع ميـان افـراط و تفـريط . تواضع به واسطۀ شناخت اضداد، يك روی ديگر نيز دارد

  . است

جاست كه برای تحقق تواضـع از  به. فوق جانب افراط را روشن كرديم های با عبارت

، »ارادگى سسـت« .نيفتيميعنى جانب تفريط آن نيز  ،»ترس«خود مراقبت كنيم كه در دام 

تر و  آور شناختى كامـل است كه شناخت آنها ارمغان هايى عبارت» حميتى بى«، »حقارت«

رو  پـيش. تـوان وجـه تفـريط تواضـع دانسـت اينهـا را مى زيراتر از تواضع است؛  نقص بى

شـدن  مثابۀ يك فضيلت، مقتضى دفع اتهام از باورنـده در متصف داشتن تواضع فكری، به

متصف به اين صفات در ساحت عقيده ممكـن اسـت ناآگاهانـه  زيرااست؛  به اين رذائل
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خواهيم گفت كه ايـن خودسانسـوری در تـاريخ  ادامهدر . شود» سانسوری خود«مرتكب 

  .و خواهد داشت است جدی داشته های اجتهاد و فقاهت، اختلال

  شناخت وجه رذيلانۀ افراطى تواضع

مراتـب  های اخلاقى بـه كاستى ديگرگر در اجتهاد، نسبت به  فهم انانيت در شخص افراط

شـخص متكبـر در سـاحت انديشـه و . اسـتتری مواجه  جدی های تر بوده و با ابهام دقيق

اجتهاد، احساس و تعلقى خاص بـه انديشـه و رأی خـود دارد و عاطفـۀ او امكـان داوری 

نتيجۀ اين احساس و تعلق، اين خواهد بود كه رأی خـود . كند طرفانه را از او سلب مى بى

كند؛ بنابراين در بدو امر دستاوردهای فكری فرد،  تر تلقى مى را در قياس با ديگر آرا حق

حقانيت رأی خود منحرف  در جهتاين امر باور او را  پرتوموضوعيتى خاص يافته و در 

ادله  ،به آرا با ميزان قوت قرائن كند؛ حال اينكه مفروض است ميزان تعلق و وابستگى مى

  .)388 ص: 1397خداپرست، ( و شواهد متناسب باشد 

بلكـه  ،زنـد ها را آسـيب نمى بايد دانست كه آفت تكبر تنها شخصيت فرد فرد انسـان

يك عضو از يك مكتب، تفكر يـا جمـاعتى خـاص، از مثابه  به گاهى در شناختى كه فرد

تنهـايى سـلكى  بسا فـرد بـه در اين فرض چه. كند دارد رسوخ مى ديگرانموقعيت خود و 

. اما در عضويت خود در گروه چه بداند چـه ندانـد، تكبـر بـورزد ،متواضعانه داشته باشد

انسـان اخلاقـى را از ايـن سـنخ تكبـر  ،تكبراز به اين قسم  با اشاره وستفال در شرح تكبر

  .)169-166، ص1381وستفال، ( دارد  برحذر مى

كه ما تواضـع را فضـيلتى مـؤثر در باورهـا يـا عواطـف و احساسـات  كند تفاوتى نمى

. پسـندی اسـت تكبركه نقطۀ مقابل تواضع است، ناشـى از نـوعى خود ،به هر حال. بدانيم

آنكه متواضع در پى حقيقت است و خود را هـم فـدای  خودپسند خود را باور دارد؛ حال

. )195 ص: 1395اسـپونويل، ( شـود  ىپسـندی نيـز از انانيـت ناشـى م ايـن خود. كنـد حقيقت مى

تنهـا در . دهـد قـرار مى شخص را در دو راهى منيت و حقيقـت است كهتواضع، فضيلتى 

مفهوم ايـن سـخن ايـن . اين دو راهى است كه تواضع، فضيلت بوده و قابل تحسين است

موارد، هرچند رفتار متواضعانه داشته باشيم، نزد عقل، تلقى فضيلت را  ديگراست كه در 
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؛ ای بسا مواردی كـه دارداهميت  بسيارد توجه به اين نكته در نهاد اجتها. نخواهيم داشت

 واقـع، ولـى در به معيار تواضع سنجيده و طبق حكـم عقـل عملـى امتثـال كنـد را آن فقيه

 ،تواضـع فضـيلت شـناخت اضـداد طبع به. توهم تواضع بوده و نه تواضع به معنای حقيقى

تـرين ايـن  همدر ادامه به بررسى م. كردن اين فضيلت مهم است لازمۀ تلاش ما در نهادينه

  :پردازيم مىموارد 

بر هر اهل علمى اسـت كـه وجـود انانيـت و آثـار و آفـات ناشـى از آن را در  :غرور

آمـدن حـالتى نفسـانى در رابطـۀ پديداولين اثـر انانيـت . های باورسازی رصد كند فرايند

خود را در قياس با  طور طبيعى بهشخص مغرور . نام دارد» غرور«شخص با خود است كه 

اين نوع نگرش مقدمۀ تكبـر اوسـت؛ بنـابراين تكبـر اثـر بـا واسـطۀ . بيند گران برتر مىدي

  . انانيت در رابطۀ شخص با ديگران است

: 1396اريـك دايسـون، ( غرور منشأ تمامى گناهان دانسـته شـده اسـت  ،مسيحيت آييندر 

انانيت  غرور ملازمۀ مستقيم با. شود عينه ديده مى اين واقعيت در عرصۀ پژوهش به. )20 ص

محقق واقعى دل در گرو حقيقت دارد؛ اين در حالى است كه ظهـور آفـت غـرور . دارد

از  نادانسـتهقـرار بگيـرد و  تـأثيرای را فراهم كند كـه ارادۀ شـخص تحـت  تواند زمينه مى

  .دبهره گيرهای خود  به نفع اثبات دانسته نيزقرائن و شواهد 

بـديهى اسـت كـه روحيـۀ علمـى . پژوهشگر لازم اسـت روحيـۀ علمـى داشـته باشـد

ی اين است كه شـخص ملاحظـۀ اروحيۀ علمى به معن. بودن است ای غير از عالم شاخصه

خود را با تمام وجود مشتاق حقيقت يابد و حتى موانع . هيچ امری را غير از حقيقت نكند

حجاب وصول او به حقيقت نشـود كـه از ايـن  ،عجب و انانيت ،درونى او همچون غرور

  .)39 ص: تا مطهری، بى( فتد داوری بي ، جمود و پيشجزم ،دام تعصب طريق به

پنداشـتن  ديـدن ديگـران، بـزرگ حقير: طوركلى غرور علمى معلول دو چيـز اسـت به

شود كـه  مىساز آن  زمينه» كينه«و » حسد«رذايلى همچون بسا  چهدر مورد نخست، . خود

و سـپس بـه برتـری خـود و های علمى ديگران را نخست كوچـك شـمرده  انسان دارايى

بينى بايـد  خـودبزرگ رۀبـادر ، امـا)245 ص: 6ق، ج1417فـيض كاشـانى، ( باور يابد  شهاي دانسته

ای اسـت كـه بـه  های علمـى اين خصلت برخاسته از مقـام، جايگـاه و برچسـبكه گفت 
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شـده اسـت كـه كميـت يـا كيفيـت  منجـر شخص تعلق گرفته و به نوعى جهل در انسان

تواند شرايطى باشد كه فرد  عامل اصلى نيز مى. پندارد بسيار برجسته مى دانشى خويش را

ــع شــده و  ــن اتهامدر آن واق ــۀ اي ــا زمين ــراهم آورده اســت را ه ــه . ف التفــات هميشــگى ب

تـوان از گزنـد  تنها يكى از راهكارهايى اسـت كـه مى ،های دانشى و شناختى محدوديت

ار منشـأ جهـل ايـن تظـاهرات نفسـانى را اين راهك. در امان بود های نفسانى خواهش اين

توانـد  گونه صـفات در آدمـى مى كند؛ حال اينكه بايد توجه داشت آبشخور اين زائل مى

 انـد كردهتوصيه  علوم دينىبزرگان همواره به جويندگان رو  همين از. افزون از اينها باشد

  .ببرند ميانوجوه مختلف انانيت را در نفس از توانند  هرگونه كه مىكه 

طلبى رذيلت ديگـری اسـت كـه در  جويى و برتری سلطه :طلبى جويى و برتری سلطه

جويى در ساحت انديشه بـدان  هسلط. تر سازد تواند مفهوم آن را روشن تضاد با تواضع مى

ترين  روشـن. گذاری فكـری بـر ديگـران داردتأثيرست كه شخص تمايل بسياری بر معنا

ن در مريـد و مرادبـازی و در حـرص و ولـع برخـى در توا مصداق اين آفت علمى را مى

 ،های عقلانـى رابرتـز و وود معتقدنـد در گونـه. های فكری مشـاهده كـرد رهبری جريان

كـردن باورهـای  جويى چنين است كه فـرد علاقـۀ بـيش از حـدی در تعيين رذيلت سلطه

گـذار چنـان  هـای ديگـران دارد كـه او بنيان دادن ذهن ای به شـكل مردم داشته، ميل ويژه

كند كه او كسى است كـه چنـين و چنـان عقايـدی را بـه  ای باشد كه بسيار غوغا مى ايده

  .)C. Roberts and Wood, 2007: p.241( فلان و فلان شخص قبولاند 

بهتر است بـدانيم . ايم به كار برده را آنشناسيم و بارها  را مى» خود«همۀ ما واژۀ  :تكبر

اول خود واقعى است كـه مـا . مصداق دارد چهاراين خود  در يك تحليل منحصر به فرد

سوم تصويری كه از تصور ديگران نسبت بـه  ؛ دوم تصويری كه ما از خود داريم؛هستيم

ترين خود همـان خـود اول  حقيقى. ما دارند ازتصوری كه ديگران  ،خود داريم و چهارم

. رجوع كنيم نيزمان  ومبه خود دبارها در زندگى اجتماعى گاهى لازم است  ، ولىماست

اين تصوير همان خودی است كه ميل ارتقا و برتری در اجتماع را دارد و البته كه مذموم 

ها را  و سختى ها گرفتارینيازهای درونى پذيرش تمام  ساز بوده و پيش انگيزه زيرانيست؛ 

آن هم به هدف درخشش در . ، توجه به خود سوم استاستآنچه مذموم . كند بازی مى



16  

  

 

م 
ار
چه

ه 
ار
شم

م، 
سو

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

)
ى 
اپ
پي

92(
ن 
تا
س
زم

 ،
13

97
  

نوعى اضطراب در مـورد  ،نشان اين تكبر. مندی از مزايای اجتماعى آن ميان جمع و بهره

ايـن وضـعيت در مـورد افـرادی كـه نفـوذ بيشـتر . جايگاه خود در ديدگان ديگران است

مراتـب  تری دارند، بـه گستردهدر جلب منافع و مزايای اجتماعى اختيارات  طبع بهدارند و 

  .)367 ص: 1397 خداپرست،( شود  تر مى شديد

دانـد و  كند؛ نخست دستاوردهای معرفتـى را از آن خـود مى متكبر دو اشتباه بزرگ مى

غافل است كه ايـن دسـتاوردها بـا يـاری ديگـران بـه دسـت آمـده اسـت؛ دوم اينكـه دوام 

را در نظر نـدارد  پندارد و سطح بالای شكنندگى آن دستاوردهای معرفتى را بسيار جدی مى

در نهايـت فـرد متكبـر . تمامى عوامل در اين فرايند در ضبط و مهار اوست كند و تصور مى

  .)368و  367 ص: همان( های ديگران است  برخلاف ظاهر مطمئن خويش، بردۀ آرا و نظريه

  نمودهای تواضع فكری در فرايند اجتهاد

اندوزی و پژوهش، تواضـع  آموزی و علم عميق تواضع بر علم ایه رگذاریتأثيگذشته از 

در اينجـا برخـى نمودهـای . آفـرين اسـت هنگام اجتهاد و استنباط حكم نيز بسـيار نقش به

  .بريم مى نام  را تواضع فكری در اجتهاد و استنباط

  اذعان به ناآگاهى پذيرش و  .1

رو  انسـان دارد و ازايـندنيـوی ای به گستردگى ابعاد گوناگون زنـدگى  دانش فقه، حوزه

مجتهد از استخراج حكم در موضوع خاصى از ابعاد زندگى آدمى دور از تصـور  ناتوانى

گونه نيست كه اگر مجتهد خود را در مواجهه با موضوعى ناتوان ديد، نشان از  آن. نيست

ور در چنين دنيـايى د. دنيای امروز دنيای وسيعى است. كاری او باشد ضعف علمى يا كم

اطـلاع باشـد يـا بـه دليـل  مسـائل، ناآگـاه يـا كمنيست كه مجتهدی در برخى ابـواب يـا 

روحيـۀ تواضـع مجتهـد . دشواری آن بخش از دانش فقه، از عهده حل مسائل آن برنيايد

چنينى، نخست نزد خويشتن به عدم وسـع خـود بـه  كند در مواجهه با مسائل اين اقتضا مى

تفحـص و تحقيـق  آوردن اسباب ش بيشتر برای فراهماستخراج حكم اعتراف كرده و تلا

  . را وجهۀ همت خود قرار دهدافتاء از وجوه گوناگون 
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ای كه ميان ملا خليل قزوينى و فيض كاشانى صـورت  نقل شده است در پايان مناظره

 ولـىدانـد،  قزوينى، فيض را خطاكار خوانده و نظـر خـويش را درسـت مى گرفته است،

 ؛كنـد جه اشتباه خويش شـده و درسـتى ديـدگاه فـيض را درك مىپس از چند روز متو

و هنگام رسيدن به منزل  پيمايد مىرو جهت عذرخواهى از قزوين تا كاشان را پياده  ازاين

نزد توآمـده  اركخطا! محسن ای المُسىء؛ كَ اتَا قدَ يامُحسن«: آورد كه فيض بانگ برمى

  .)319 ص: 3، ج1388سبحانى تبريزی، (  »است

: فرمايـد لزوم پذيرش اشـتباهات از سـوی عالمـان مى دربارهالكريم حائری  شيخ عبد

گويم حرف مـرد دو تاسـت؛ زيـرا مـرد  مى معروف است كه حرف مرد يكى است، من«

 »آن است كه وقتى فهميد حرفش باطل است، روی آن پافشاری نكنـد و حـق را بپـذيرد

  .)500 ص: 2، ج1389شبيری زنجانى، ( 

ى اسـت كـه از هاي عبارت... و » از ديگران هم بپرس«، »بايد ببينم«، »دانم نمى«بنابراين 

اين نـوع مواجهـه بـا اسـتفتائات افـزون بـر اينكـه . شود شنيده مى بسيارمجتهدان متواضع 

 .برد مى ميانها در احكام فقهى را از  احترام به حقوق پرسشگر است، زمينۀ قسمى از ابهام

شود كه ابهام و ناآگاهى مجتهد نسبت به وجوهى از فتـوا، آنهـا  در برخى موارد ديده مى

و موجبات سردرگمى مكلف را فـراهم  كردهمنتقل  دارد كه اين ابهام را به پاسخ را وامى

تر نياز دارد، حكـم وجـدان ايـن  های جدی اگر احكام برخى موضوعات به تبيين. آورند

به احكـام  رسيدنی مضاعف در ها تلاشاست كه متواضعانه اين حقيقت را پذيرفته و از 

  .مرضى شارع فروگذار نكنيم

گاهى ابهام در گـزارۀ  .)51 ص: 1393مور و پاركر،  نوئل(  گفتنى است كه ابهام انواعى دارد

ای نتيجۀ حذف فراينـدهای پژوهشـى مـبهم  چنين پديده. فتوا، حاصل فرايند اجتهاد است

ترديد ايـن ابهـام در  بى. بوده و در اصل تسری ابهام ذهن مجتهد به فتوا يا حكم آن است

 زيرا بيشتر مخاطبانسازد؛  ن مىشأن نهاد اجتهاد نبوده و آن را از تحقق اهداف خود ناتوا

ايـن حقيقـت مجتهـدان را . ترين سطح سواد هستند احتمال در پايين بهقشری عامه و  ،فتوا

  .شده و آمادۀ امتثال پاسخ گويند سازد حكم را به غايت ساده موظف مى
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  آموزی در هر جايگاه علمى علم. 2

بالاتر از ديگران نبينـد و علمى لحاظ  به كند مجتهد خويشتن را خصلت فروتنى حكم مى

در نگاه عالمان متواضع، مدارك و مـدارج علمـى . بينى دچار نگردد به آفت خودبزرگ

هـای حركـت پرشـتاب  هيچ ارزشى نداشته و تنها اهداف والای معنوی اسـت كـه انگيزه

توان در آيت االلهّٰ كوهسـتانى  ای از اين روحيه را مى نمونه. كند علمى ايشان را تضمين مى

های اجتهاد خويش را به دور از چشمان همگان نگـاه داشـته و  نامه غ گرفت كه اجازهسرا

كرده است و در برابر تعريف و تمجيـد ديگـران نيـز  آن را چيزهای باارزشى قلمداد نمى

  .)29 ص: 1387كوهستانى، ( دانسته است  مى» آخوندی ساده«در كمال تواضع خود را تنها 

  ان آن اسـت كـه ايشـان بـا داشـتن هـر جايگـاه علمـى،نفسـى عالمـ نتيجۀ اين شكسته

نصـيب  هماره آمادۀ زانـو زدن در محضـر ديگـر عالمـان بـوده و خـود را از آمـوختن بى

گذارند؛ برای نمونه شـيخ محمـد بـن حسـن بـن بحرانـى پـس از بازگشـت شـاگرد  نمى

و آموزی نزد او گرفته  ، تصميم به درس)ق1030د (خويش، از درس حديث شيخ بهايى 

ه او كـكنـد و سـرزنش مـردم از اين در علم حديث شاگردی شاگرد پيشين خويش را مى

ــاگرد  ــده كش ــى ش ــس ــش  ه پيشك ــری درس ــوده، او را از فراگي ــاگرد درس او ب ــر ش ت

  .)57 ، ص1387آزادكشميری، ( دارد  بازنمى

. اسـت جلوۀ ديگری از تواضع فكری را به نمايش گذارده) ق1231. د(ميرزای قمى 

دانسـتند  كـه مى آنجا با وجـود تبحـر در دانـش فقـه از قوانین الأصول مهم كتابنگارندۀ 

و   ، در تتبع و فحص فـروعمفتاح الکرامة، صاحب )ق1226. د(آيت االلهّٰ سيدجواد عاملى 

نـزد  ،در قـم ویعصران خـويش اسـت، در هنگـام اقامـت  های فقهى سرآمد هم ديدگاه

الامـين، ( شـدند  جويـا مىاز ايشـان ل فقهـى را ها در مسـائ آمد و اختلاف ديدگاه ايشان مى

  .)289 ص: 4، ج1403

، با وجـود عـزم جواهرصاحب  درگذشتشيرازی پس از  محمدحسنهمچنين ميرزا 

ت كوطن و رفتن از نجف، به پيشنهاد يكى از دوستان در مجلـس درس شـيخ اعظـم شـر

اندوزی  توشـه نظورم بهو  دهد مىهمين حضور در كلاس، تصميم ايشان را تغيير . ندك مى
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كـه ايشـان از شـاگردان  گزينـد؛ درحـالى مـىهمچنان اقامت در نجف را بر آموزی و علم

  .)36 ص: 1362تهرانى، ( بود  جواهربزرگ صاحب 

 جعفـر اسـتاد. نمونۀ روشن ديگری از تواضع در يادگيری، آيت االلهّٰ گلپايگانى اسـت

كه قـاری قـرآن ساله  25جوانى  كه زمانى از يكى از ممالك عربى اند سبحانى نقل كرده

 سـورۀ فرمايد به حمد و ايشان به آن جوان مى .رسد بود به خدمت آيت االلهّٰ گلپايگانى مى

من گوش دهيد تا اگر اشتباهى داشتم به مـن تـذكر بدهيـد تـا اصـلاحش كـنم و سـپس 

  .)159 ص: 5، ج1375حسينى، ( دكنن شروع به خواندن حمد و سوره مى

  ديرپای معرفت فقهىپذيرش موانع  .3

اجتهاد فرايند گسترده و عميقى است كه افزون بر تسـلط بـر فنـون علمـى متعـدد و گـاه 

 ،رود های نظری دشوار كه جز با داشتن بنيه و توان فكـری نيرومنـد بـه پـيش نمـى تحليل

نيازمند ملكات اخلاقى است و شايد از همين روسـت كـه برخـى در تعريـف اجتهـاد بـه 

 ّ : 7، ج1414؛ كركـى، 8 ص: 1، ج1421؛ عـاملى، 407 ص: 1383شـيخ بهـايى، (  اند توجه داده» ملكه«فه مؤل

داشـته و  بسياری های ديگر معرفت، موانع به معرفت فقهى همچون شاخه رسيدن. )181 ص

برخـى ممكـن اسـت كـه  گونه همان. كنـد مواجـه مى هـايى گرفتاریفرايند اجتهـاد را بـا 

هـای زودگـذر در عملكـرد  گرسـنگى و بيماری ،يتموقتى همچـون عصـبان های اختلال

صـفات و ملكـات منفـى،  ی ماننـددارتر گذار باشد، امور ديرپا و ريشـه تأثيرقوای فكری 

رضـا بـارۀ حـاج آقـا در. كنـد تری در امـر اجتهـاد ايجـاد مى جـدی های اختلال ناگزير به

آوری  بـه جمـع ود،ش مىايشان در اواخر عمر دچار نسيان  وقتى كه اند كردههمدانى نقل 

  .)391 ص: 2، ج1389شبيری زنجانى، (  داند نمىو تقليد از خود را جايز  دهد دستور مىاش  رساله
مجاهد و جمعى ديگر  شبى سيدمحمد ،هنگام پيری بهميرزای قمى  اند همچنين آورده

از  پـس. دهـد و مباحثه علمى مفصلى را با آنها ترتيـب مى خواند فرامىاز علما را به منزل 

غـرض از دعـوت شـما «: فرمايـد ها ميرزای قمى خطاب به جمـع مى اين بحث و صحبت

ای كه صورت گرفت اين بود كه بنده بـه سـنّ پيـری رسـيده و  عزيزان و مكالمات علميهّ
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لذا خواسـتم  .قوای من به تحليل رفته، نگران بودم كه قوه اجتهادم هنوز باقى است يا خير

قـوّه آيـا ما كيفيت علمى مرا ببينيد و تشـخيص دهيـد كـه با شما قدری صحبت كنم تا ش

مجاهد بـا شـگفتى از تواضـع و  محمدسيد .»استنباط و ملكه اجتهادم ضعيف شده است؟

اگر ملكه استنباط ايـن اسـت كـه شـما داريـد «: فرمايد احتياط ميرزا، خطاب به ايشان مى

  .)124 ص: 1388تبريزی، سبحانى ( » نداريم ىپس من و امثال من هيچ قوه استنباط

اسـت كـه   شك در چنـين شـرايطى ايـن تواضـع علمـى يـا تواضـع در بـاورورزی بى

كند، بدون توجه به جايگاه علمى و  دهد و او را وادار مى عملكرد فقيه را سمت و سو مى

. آورد و مقـدمات زوال آن را فـراهم  كنداجتماعى، به موانع ديرپای معرفت فقهى توجه 

ّ  ، برخوردار از كليۀ جنبهسترو كه منسوب به ما  آن ما از ايمان هـای مـا  تهای منفـى مني

توانـد صـادقانه  رسانيم كه انسان مى خود را به چنان اوجى مى ايمانگاهى ما . شود نيز مى

معبد، كنيسه يا مسجد است و نه خـدايى  1پرستد كليسا، آشرام، اعتراف كند كه آنچه مى

ايـن واقعيـت انكارنشـدنى در  .)34 ص: 1396اريك دايسون، ( د نكن ىكه همۀ اينها به او اشاره م

ابوطالـب  ،ش در حـق حـاجى جـوان. ه1322فتوای مفتى عربستان سعودی در حج سال 

 رفتـههمراه همسرش جهت ادای فريضـۀ حـج به او كه . شود يزدی صادر شد، متجلى مى

ابوطالب حين . شود مواجه مىبينى  هنگام طواف با يك حادثۀ ناگوار غيرقابل پيش بهبود، 

آلـوده  ناخواسـتهواسطۀ اين وضـعيت  طواف بر دور كعبه استفراغ كرده و زمين مسجد به

صـادر  خـدامفتى عربستانى حكم اعدام او را به جهت تعمد در اهانت بـه خانـۀ . شود مى

ى، الحسـينى الروحـان( شـود  كرده و در پى اين حكم باطل، ابوطالب در منظر عموم اعـدام مى

الحـرام  توان به تقدس كعبـه و مسـجد نوع تفكری نمى هيچحكم را با اين  .)190 ص: 1499

هـای  مگر اينكه از سـر انانيـت و غـرور، عصـبيت برخاسـته از بـاور بـه برتری ؛نسبت داد

 رسيدنای از دخالت موانع معرفتى ديرپا، در  اين حكم نمونه. بنيان را مفروض بگيريم بى

  .استبه معرفت فقهى 

                                                            
 .محل عبادت هندوها. 1
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  احتمال خطاپذيری در استنباط. 4

بزرگـان  هـای مطالعۀ انبوه آرای گذشتگان كه در زمان حيات خود متغيـر شـده و اجماع

همواره دانـش . دهد ، ما را به ماهيت دانش حصولى توجه مىاست فقها كه مبدل گرديده

 مطابقتتر از آن، با احتمال عدم  گرفته تا ظنون و پايين مان قطعىهای  حصولى ما از يقين

مجتهد گرچه با پشتكار فكری، تمـام تـلاش خـويش را در اسـتنباط . با واقع مواجه است

يابـد، همـواره بايـد بـه  دسـت مى مسـئلهدر يـك  ىبنـدد و بـه رأيـ حكم الهى به كار مى

بشـمارد و در جسـتجوی پيچيدگى دانش فقه توجه داشته و خود را در ديدگاهش مـتهم 

گشودن راه نقض و ابرام بر باورهـا صـرفاً در فـرض تأمـل در . باشدتر  ادله و قرائنى متقن

پـرده بـر بصـيرت  پذير است؛ وگرنـه امكان خطاپذيری آن و دقت نظر در آرای مخالف

بحرانـى و ( خويش كشيدن و حجاب درون را افزودن درهای هدايت را بر ما خواهد بسـت 

  .)167 ص: 1، ج1405احمد بن ابراهيم، يوسف ابن 

انجامد كه مجتهد بر مـراوده و مباحثـۀ  بودن مجموعۀ باورها بدان مى خطاپذير احتمال

در پـى آگـاهى از  ،فقيهـى نظـری مخـالف او دارد اگـرعلمى با ديگران همت گمارد و 

جايگاه علمى او مانع آن نشود كه از گوش فرا دادن به عالمـان  ؛ يعنىاستدلال وی برآيد

ايـن تواضـع فكـری را در  ی ازشيخ يوسف بحرانى نمونه بارز. كار باز بماند جوان و تازه

مجلــس درس او در كــربلا مملــو از . اوايــل ظهــور جنــبش اصــوليان بــه نمــايش گــذارد

توانست  چنين مجلس درسى مىطبيعى است كه تعلق خاطر استاد به . شاگردان حاذق بود

حال اينكـه شـيخ يوسـف بـا . شدن افكار وحيد بهبهانى باشد مانع بزرگى بر سر راه شنيده

بلكه به  ،سپارد تنها خود به افكار وحيد گوش مى بودن باورهايش، نه توجه به احتمال خطا

ايـن . كند كه از اين پـس بـه مجلـس درس وحيـد بهبهـانى برونـد شاگردانش توصيه مى

عملكــرد شــيخ يوســف در اوج شــهرت و نفــوذ در ميــان شــاگردان، نشــان از وارســتگى 

ايشـان در آثـار خـويش  .)140-139ص: 1374آصـفى، ( اخلاقى و اوج تواضـع علمـى اوسـت 

ها بـه سـوی  دهند كه اگر برخلاف بسياری از اخباری مخاطب را به اين حقيقت توجه مى

اعتقاد به . ود كه راه نقض و ابرام را گشودندب دليلمدند به اين آ ناحقانيت آرای مجتهد
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و بـا تأمـل  ردنـدا ىهای عميقـ ريشهاصولى،  اين عالم بزرگوار اختلافات ميان دو مكتب

  .)همان(ابيم كه مبانى هر دو قابل جمع است ي درمى

ای ديگر، شيخ انصاری با آن مرتبت علمـى در مجـالس درس بـه نيكـى بـه  در نمونه

كننـد  ايشـان اذعـان مى. سپردند ز شاگردان خويش گوش مىسخنان كوچك و بزرگ ا

انـد و اگـر در  كه در روزگار تحصيل بـه ذهـن و ادراك و حافظـه خـويش مغـرور بوده

خـود گـوش  اسـتادانهـای  كردنـد، بـه مخالفت مطلبى تعمّق كرده و چيزی را درك مى

اند كه  ربه رسيدهبا گذر زمان و در روزگار استادی خويش به اين تج ولىاند،  سپرده نمى

  .)115 ص: 1384مختاری، ( سخن كمترين شاگرد خويش را نيز به نيكى استماع كنند 

  وجه رذيلانۀ تفريطى تواضع

ها و  ه اين فضيلت بر شـناخت نداشـتهك دهد نشان مىتحليلى موشكافانه از ماهيت تواضع 

اين شاخصۀ تواضع ابتنای آن بر حقيقت را بـر . )193 ص: 1395اسپونويل، (  ها تكيه دارد ضعف

كه از طريـق آن بـه دام را   ها و شبهاتى سازد و افزون بر آن تمام خودفريبى ما آشكار مى

  .سازد مى روشنافتيم،  مى كاری محافظه

ا بـا در ايـن سـده مـ. از شيخ طوسى نمونۀ بارزی از اين اشـتباه رايـج اسـت پسسدۀ 

ادريـس  همـين ركـود فغـان از نهـاد ابن و رو هسـتيم هركود حداكثری فقه و فقاهت روبـ

ّ (  آورد برمى باشـد، خـود را موظـف بـه  الطائفه نيـز مى او كه نوادۀ شـيخ. )مقدمه : 1410، ىالحل

بود  مسلمان برافراشتههای  هبيند كه جد بزرگش در ميان تمامى فرق برافراشتن پرچمى مى

ايشــان . تلــخ تقليــد از شــيخ طوســى مــدفون شــده بــود پــس ســكوتِ عصــر وی در و در 

جتهادی شـيخ بـه اكردن روش  زنده برایابزاری مثابۀ  به های شيخ را نقد انديشه كوشيدند

  . كاری سازگار نبود ای كه با تقليد و محافظه انديشه ؛كارگيرند

يافتـه  د، فروتنـى رواجكارانه در ميان فقيهـان عصـر بـو آنچه موجب اين نمود محافظه

ايـن  خود ساخته بـود وعظمت شيخ الطائفه، فقيهان پسين را مقهور . اشتباه بود ای هگون به

 گونـه، خودخواسـته و از سـر رغبـتِ  شرايط ناآگاهانه عموم آنهـا را بـه تواضـعى نمايش

تواضع اسـت كـه  ىاز اينكه اين تواضع درحقيقت وجه تفريطغافل . كشانيده بوددرونى 
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كند كه فقيهان پس از شيخ بـه  از پدرش شهيد ثانى نقل مى معـالمصاحب . ته نارواستالب

داده نوعى همـاهنگى بـا آرای او را وجهـۀ همـت خـود قـرار  ،جهت حسن ظن به ايشان

جدی بود كه شـهرت پـس از شـيخ كاشـف از شـهرت واقعـى  چناناين حقيقت . بودند

  . )175 ص: 1385اسلامى، (  نبودد و لذا معتبر ش بلكه از سر تعبد عموم فقيهان تلقى مى نبود،

 بررسـى كـرده را آنشهيد صدر اين واقعيت تلخ را نقادانه به تصـوير كشـيده و علـل 

بـه قداسـت و عظمـت شخصـيت شـيخ  ، بـا اشـارهايشان در ميان عوامل اين پديده. است

ی موجب شده بود كه فقهای عصـر بعـد ىاين مراتب عالى شخصيت گويد كه مى ،طوسى

. و هرگونه نقد و اعتراض را از سر عدم شناخت كافى بدانند كننداو را بری از خطا تلقى 

حضـرت تمـامى آرای  كهاند  كه خواب حضرت امير را ديده اند كرده مىحتى نقل آنان 

 فنّ فقيه در  قدر كهچ شهيد صدر هر آنكه به باورحال . اند را صحيح دانسته نهایهشيخ در 

بسـته تسـليم آرای او شـدن را بـر فقيهـان ديگـر موجـه  اين امـر چشـمفقاهت اوج گيرد، 

بهـره  بىقبـولى از علـم  ميـزان قابـل ازاست كـه  برای كسى كاملتعبد و ايمان . سازد نمى

 ،فقيهان كه با ادله. را با قرائن و شواهد بسنجد نظر، درستى مسائل است تا بخواهد با دقت

آثار هر فقيـه  بارۀزدگى در به دور از شخصيت ندا فقرائن و شواهد سروكار دارند، موظّ 

  .)66 ص: 1395صدر، (  ای، آثار آنها را بررسى علمى كنند هرتب عالى

آورده صـالح مازنـدرانى،  احتيـاطى عـالم ربـانى ملا مشـىِ  با اشاره بهآقا باقر بهبهانى 

 فـروع کـافیقصـد داشـتند بـه شـرح  ،اصـول کـافیايشان پس از فراغت از شرح  است كه

به اجتهـاد نيـاز دارد و ايشـان بـه  شرح فروعبرخى اشخاص گفته بودند كه  بپردازند، ولى

نبودنشان از قصد خود منصـرف شـدند؛ حـال  مجتهد  جهت ملاحظۀ اين تذكرات و شبهه

كـه در جـوانى  ايشـان شرح معالم وشرح اصول کافی اينكه قضاوت جامعۀ علمى در باب 

  .)222و  221 ص: 1375حسينى، ( ارتش صحه گذارده است ، بر فضل و علم و مهبودندنوشته 

  گيری نتيجه

شناسـى اسـت كـه دسـتاوردهای آن در حـوزۀ  ای از معرفت فضيلت شاخه شناسىِ  معرفت

شناسى اين حوزه از علم به سـهولت بـا  های انسان داده. معرفت فقهى به غايت مفيد است
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كـافى اسـت منظـر مـا منظـری . تيافته در تاريخ فقاهـت قابـل انطبـاق اسـ واقعيت تحقق

بـديلى  های بى عـداد قابـل تـوجهى از انسـانتبـه  فقاهـت جويانه شود تا در تاريخ فضيلت

تحليـل فضـيلت . انـد دست يابيم كه در اين جرگـه نمـاد اخـلاق و فضـائل عقلانـى بوده

فقيهـان سنت اجتهادی  بديل آن در نشانگر تأثير بىو شناخت ماهيت آن » تواضع فكری«

دريافـت مـا را از ماهيـت و روابـط مختلف در تـاريخ فقاهـت، درك و های  نمونه .است

خوانشـى نـو از  ،هايى طـرح چنـين نمونـه. كـرد بيشتر فضيلت و فضائل ديگر بينابينى اين 

؛ خوانشى ناظر بر ربـط ايـن فضـائل در شود فقيهان را در فرايند اجتهاد سبب مىعملكرد 

  .ديناستنباط و فهم آنها از احكام 

: در اجتهــاد، شـرح داديــم آن  تواضـع فكــری را در پرتـو چهــار جلـوهدر ايـن مقالــه 

پـذيرش موانـع . 3 ؛آموزی در هـر جايگـاه علمـى علم. 2 ؛پذيرش و اذعان به ناآگاهى.1

تر و  ترديـد تـأملات جـدی بى. پذيرش احتمال خطا در استنباط. 4 ؛ديرپای معرفت فقهى

 های اخلاقى ديگری از فضيلتهای  تواند جلوه مدار مى ن اخلاقامطالعه در احوال مجتهد

  . را بر ما آشكار سازد
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  كتابنامه

، فقـه اهـل بیـت، »نقش وحيد بهبهانى در نوسازی علم اصـول«، )1374(ى، محمدمهدی آصف  .1

  .4ش

يـق مؤسّسـة تحق، السـرائر، ).ق1410( س الحلـّىيادر  احمد بن  منصور بن  محّمد بن ،جعفر ابى  .2

  .مؤسسة النشر الإسلامى: سلامى، قمالنشر الإ

 .جامى: زاهد ويسى، تهران: ترجمه، تهذیب الاخلاق، )1388(الدين  بى، محىعر ابن  .3
  .طرح نو: محمدحسن لطفى، تهران: ترجمه، اخلاق نیکوماخوس، )تا ىب( ارسطو  .4

مهـين خالصـى، : ترجمـه، غرور از مجموعۀ هفـت گنـاه کبیـره، )1396(يك دايسون، مايكل ار  .5

  .ققنوس: تهران

مرتضى : ترجمه، های بزرگ ای کوچک در باب فضیلت رساله، )1395(كنت  نويل، آندرهاسپو  .6

  .آگه: كلانتريان، تهران

ها و رجـال فقـه مـذاهب  ادوار، مفاهيم، كتاب( درآمدی بر فقه اسلامی، )1385(ى، رضا اسلام  .7

  .های علميه مركز مديريت حوزه: ، قم)اسلامى

دارالعــارف : ، تحقيــق حســن الامــين، بيــروتاعیــان الشــیعة، .)ق1403(ين، السيدمحســن الامــ  .8

  .للمطبوعات

  .المكتبة الاسلامى: قم، بحوث مع اهل السنة والسلفیة، )1499(ينى الروحانى، مهدی الحس  .9

الحـدائق الناضـرة فـی احکـام ، .)ق1405( ابـراهيم   احمد بن   و يوسف بنعصفور  ى، آلبحران  .10
  .دفتر تبليغات اسلامى: ، قمالطاهرةالعترة 

كـل ه ادار :تهراناداره تبليغات و پژوهش، : ترجمه، الرازی هدیة ، )1362(ى، آقابزرگ تهران  .11
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